
سيد‌اصلان مرتضايي

باورشان كنيم
مي‌نويسند! 

 اشاره
در واپســين روزهاي ماه دوم زمستان 96، از سوي خانم دكتر 
رضوان حكيم‌زاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش‌و‌پرورش، 
در زمينة تغيير رويــة ارائه پيك‌هاي نوروزي دســتورالعملي 
خطاب به ادارات آموزش‌‌و‌پرورش اســتان‌ها صادر شد. مفاد اين 
دستور‌العمل، كه با صحبت‌ها و مصاحبه‌هاي مطبوعاتي گوناگون 
خانم حكيم‌زاده نيز همراه شده بود، حاكي از اين بود كه پيك‌هاي 
نوروزي معمول كه همه‌ساله ادارات كل استاني به‌صورت متمركز 
بين مدارس ابتدايي اســتان‌ها توزيع كننــد، كارايي خود را از 
دست داده‌اند و بايد طرحي نو در افكند. طرح جديد، سوق دادن 

دانش‌آموزان به »داستان‌نويسي« بود؛ يعني فعاليتي 
در زمينة نوشتن. 

اما مشكلاتي هم بر ســر راه بود،  توجيه 
مفاد  بــودن  و كلي  عوامــل اســتاني 
چه  دربارة  اينكه  به‌ويژه  دســتور‌العمل، 
چقدر  حجمش  بنويسند،  داستان  چيزي 
باشد، در چه گونه‌اي باشد، در كدام درس 

دورة ابتدايــي اجرا شــود، به‌طور 
مستقيم به‌ دروس مربوط باشد 
يا دانش‌آمــوزان آزادي عمل 
داشته  نوشــتن  در  بيشتري 

كارشناسان  از  برخي  باشــند. 
دانش‌آموزان  وقتي  بودند  معتقد 
ايراني در زمينة ســواد خواندن 

وضعيت مطلوبي ندارنــد و در آخرين آزمون جهاني پرلز، ايران 
حتي تنزل رتبه داشته است، بايد بيش از نوشتن روي خواندن 
سرمايه‌گذاري شود. وقتي دانش‌آموزان كمتر به خواندن كتاب‌هاي 
غيردرسي سوق داده مي‌شــوند، وقتي كتابخانه‌هاي مدارس در 
زمينة مواد آموزشي و خواندني‌هاي مناسب فقيرند، وقتي معلمان 
ما خود دربارة خواندن اثربخش كمتر مي‌دانند و با تكنيك‌هاي 
توسعة سواد خواندن خيلي ندارند، درخواست نوشتن خلاق از 

دانش‌آموزان دشوار و بيهوده به نظر مي‌رسد.
به هر حال و در هر صورت، دســتورالعمل صادر شــده بود و 
اســتان‌ها به‌صورت مســتقل يا از طريق ادارات زيرمجموعة 
خود مجبور بودند دانش‌آموزان را به نوشــتن وادارند. براساس 
بررســي‌هاي به عمل‌آمده، توجه به دستور‌العمل وزارتي 
از چيزي نزديك به صفر در برخي اســتان‌ها تا وضعيت 
قابل قبول در تعداد ديگري از استان‌ها قابل مشاهده 
بود. اين طرح در برخي مناطق و اســتان‌ها به اجرا 
درآمد، اما در تعدادي از اســتان‌ها ناشناخته باقي 
ماند و مسئولان و معلمان با گفتن »نمي‌شود!«، 
از   ... و  »نمي‌توانيم!«  »نمي‌نويسند!«، 

اجراي آن سر باز زدند. 
 1 ناحية  آموزش‌و‌پرورش  ادارة 
شهرري، از نواحي تحت‌پوشش 
آموزش‌و‌پــرورش  كل  ادارة 
تهران،  استان  شهرستان‌هاي 
از جمله مناطقي بود كه طرح 

گفت‌وگو با نفيسه عليقلي، آموزگاري كه
با دانش‌آموزان خود 200 داستان مفهومي پديد آورد
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نگارش داســتان توسط دانش‌آموزان در دورة ابتدايي را به اجرا 
گذاشت و با گستره‌هاي متفاوتي از اجراي حداقلي تا طرح‌هاي 

خلاقانه روبه‌رو شد. 
براي آشنايي با اين طرح، با يكي از آموزگاراني كه در اسفند 
1396 و فرورديــن 1397 اين طــرح را در كلاس‌هاي خود با 
موفقيت به اجرا گذاشته است، گفت‌وگويي كرده‌ايم كه در ادامه  

مي‌خوانيد. 

ë لطفاً خودتان را معرفي كنيد.
é نفيسه عليقلي هستم و 27 ســال سابقة تدريس در دورة 
ابتدايي دارم. در ســال تحصيلي 97-1396 در دبســتان امام 
خمينــي )ره( ناحية يك شــهر ري در 6 كلاس پاية ششــم، 
رياضيات تدريس مي‌كردم و در حال حاضر در دورة كارشناسي 

ارشد تحصيل مي‌كنم. 

ë چرا 6 كلاس؟ 
é مدرســة ما مجري طرح شــناور بود و من در هر 6 كلاس 
ششم ابتدايي مدرسة خودمان، رياضيات درس مي‌دادم. تدريس 

دروس ديگر به عهدة ساير همكارانم بود. 

ë چگونه از طرح داستان‌نويسي توسط دانش‌آموزان 
در ايام نوروز باخبر شديد؟ 

é ابتدا موضوع را از رسانه‌ها شنيدم و خواندم. بعد، در شوراي 
مدرسه موضوع را با ما در ميان گذاشتند. با وجود اينكه ده روز 
از اسفند‌ماه گذشته بود و تقريباً كسي از چگونگي اجراي طرح 

خبر نداشت، من از آن استقبال كردم. 

ë به چه دليل؟
é من از روش‌هاي نوين تدريس اســتفاده مي‌كنم و همواره 
ســعي دارم از شــيوة مفهومي براي آموختــن رياضيات بهره 
ببــرم. بنابراين، راهبردهاي تمرين و تكليف متعددي را به اجرا 
مي‌گذارم كه به مفهومي‌تر شــدن موضوعات درســي‌ام بيشتر 
ياري برساند. با خود فكر كردم شايد نگارش داستان هم بتواند 
شيوة خوبي براي مفهومي كردن آموزش‌هايم باشد. جالب بود 
كه نه دستورالعمل ارسالي و نه هيچ فرد ديگري، نمي‌توانستند 
در مورد چگونگي اجرا به من كمك كنند. پس، خودم دست به 
كار شــدم و چند منبع خوب در زمينة نگارش خلاق را مطالعه 
كــردم و از برخي مؤلفان كتاب‌هاي ويــژه كودكان و نوجوانان 
كمك خواســتم. هــر چند اكثر آن‌ها معتقــد بودند براي يك 
مورد نوشــتن، بايد لااقل ده مورد خواند يا شنيد، ولي من وقت 
كمي داشتم و قبل از پايان اسفند و شروع تعطيلات عيد، بايد 
دانش‌آموزانم را توجيه مي‌كردم تا ابتدا بررســي و فكر كنند و 

سپس به تدريج نوشتن را شروع كنند. 

ë چرا از هم‌پايه‌اي‌ها و ساير همكاران مدرسة خودتان 
كمك نگرفتيد؟

é ايــن طرح را فقط من به‌صورت جــدي اجرا كردم. بقيه از 
بچه‌ها خواستند كه داستاني بنويسند. همين. 

ë خب، چه كرديد؟
é طي پنج ماهي كه از سال تحصيلي گذشته 
بود، با علايــق، اســتعداد‌ها و توانمندي‌هاي 
بچه‌ها آشنا شده بودم. مي‌دانستم آن‌ها به چه 
موضوعاتي بيشــتر گرايش دارند. تا يادم نرفته 
است بگويم كه مدرسة محل خدمتم، دبستاني 
دولتي با شمار زيادي دانش‌آموز افغان و مهاجر 
از شــهرهاي دور و نزديك ايران است كه البته 
استعداد در آن‌ها موج مي‌زند. از هر دانش‌آموز 
خواستم يكي از موضوعات كتاب درسي رياضيات 
را كه بيشتر دوست دارد، انتخاب كند و در مورد 
آن داستاني بنويســد. به آن‌ها يادآوري كردم 

كه داستانشان مي‌تواند واقعي، تخيلي، ترسناك، نمايشنامه‌اي و 
حتي با قهرماناني چــون آدم فضايي‌ها، حيوانات، آدم بزرگ‌ها و 
موجودات ناشناخته باشد. دو سه نمونه از داستان‌هاي علمي در 
دسترس را هم برايشان خواندم. از بچه‌ها خواستم تا قبل از عيد 
پيش‌نويس داستانشان را بياورند تا من ببينم. اين‌گونه شد و همة 
داســتان‌ها را يك بار خواندم و رهنمودهــاي خودم را در زمينة 

بهبود آن‌ها ارائه دادم. 

ë داستان‌هاي اوليه چگونه بودند؟ 
é در حد طرح‌هايي خام، آشــفته و فاقد ويژگي‌هاي داستان. 
در هــر حال، اين اولين باري بود كه آن‌ها چنين كاري را انجام 
مي‌دادند ولي بعد از عيد و ديدن دوبارة داســتان‌ها و اصلاحات 
تدريجي، داستان‌ها به طرف پخته شدن پيش رفتند. جالب بود 

 خودم دست به 
كار شدم و چند 

منبع خوب در 
زمينة نگارش 

خلاق را مطالعه 
كردم و از برخي 

مؤلفان كتاب‌هاي 
ويژه كودكان و 
نوجوانان كمك 

خواستم
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كه خودم هم پا‌به‌پــاي بچه‌ها پيش مي‌رفتم. در آخر فروردين 
ماه، شــش مجله داســتان رياضي داشــتم از 200 پســر كل 
كلاس‌هايــم؛ حاصل كار باوركردني  نبــود و البته براي بچه‌ها 
شيرين و لذت‌بخش بود. در گفت‌وگويي كه در دفتر با همكارانم 
داشــتم، در جواب آن‌ها كه از ناتواني بچه‌ها در نوشــتن حرف 

مي‌زدند، گفتم اگر باورشان كنيد، مي‌نويسند. 

ë در مجموع، خودتان از اين كار راضي بوديد؟‌
é بله. امسال قصد دارم از  ابتداي سال تحصيلي گزينة نوشتن 
خلاق را به مجموعة تمرين‌هاي انفرادي كلاس‌هايم اضافه كنم. 
البته سعي خواهم كرد يك كتابخانة كوچك داستان‌هاي علمي 
آموزشــي هم در كلاس‌هايم راه‌ بيندازم و دانش‌آموزانم را وادار 
كنم كه قبل از نوشتن بخوانند؛ خيلي زياد. از مسئولان وزارتي و 
استاني و منطقه‌اي هم مي‌خواهم از صدور بخشنامه‌هاي حاوي 
كلي‌گويي بپرهيزند و ترتيبي اتخاذ كنند كه معلمان علاقه‌مند 
دلسرد نشوند. توليد 200 داستان علمي توسط بچه‌ها، هر چند 
برخي از آن‌ها ضعيف يا حتي بسيار ضعيف‌اند، كار سختي بود و 
زحمت مضاعفي برايم ايجاد كرد ولي بسيار لذت‌بخش بود. انتظار 

دارم اين قبيل كارهاي ما معلمان در سراسر كشور ديده شود. 
البته با اجراي اين طرح در مدرســه، نگرش جديدي در خود 
من ايجاد شده اســت و آن اينكه به دنبال كتاب‌هاي داستاني 
خوب در اين زمينه براي بچه‌ها هســتم و حتي اگر پيشنهادم 
مورد توجه قرار گيرد، نظرم اين اســت كه نويســندگان خبرة 
كودك و نوجوان كشورمان، از معلماني مانند من براي انتخاب 
و پرداخت سوژه كمك بگيرند. فكر مي‌كنم بعد از دو سه دوره 
اجراي اين طرح در كلاس‌هايم، بتوانم نمونه‌هايي از داستان‌هاي 

بچه‌ها را براي انتشار آماده سازم. 

 هزارپا و كفش‌هايش 
هزارپا به كفاشي رفت؛ درست است كه به او هزارپا مي‌گفتند 
ولي خودش واقعاً نمي‌دانســت هزار پا دارد يا نه. او نمي‌دانست 
چند جفت كفــش لازم دارد؛ به‌خاطر همين، يك گوني كفش 
خريد و به خانه برد ولي هر كاري كرد نتوانست كفش‌هايي براي 
پاهايش انتخاب كند. فكر مي‌كرد كفش كم خريده است؛ چون 
هر چقدر كفش‌ها را مي‌چيد، باز جور نمي‌شــد. وقت مدرســه 
رفتن شده بود ولي هنوز بعضي از پاهايش بدون كفش بودند. 

حســابي گيج و كلافه شــده بود. در خيابان بــه راه افتاد؛ با 
كفش‌هايي كه به پا كــرده بود و كفش‌هايي كه آن‌ها را داخل 
گوني ريخته بود. موقع راه‌ رفتن، پاهايي كه بدون كفش بودند 
حســابي اذيتش مي‌كردند. هزارپا نااميد شــده بــود؛ از اينكه 
نمي‌دانست چه‌جوري كفش‌ها را بپوشد تا هيچ كدام از پاهايش 

بدون كفش نماند، كلافه شده بود و دنبال راه‌ حل مي‌گشت. 
وقتي معلم رياضي‌شان، خانم سوسكه، او را ديد، بلافاصله به او 

هزارپا و 
كفش‌هايش
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پيشنهاد كرد كه از قانون‌ بخش‌پذيري كمك بگيرد و كفش‌ها را 
از روي مدلشان، به صورت دو به دو )جفت‌ به جفت( و با كمك 
اعداد زوج براي تعداد پاهايش جور كند. او فهميد اگر پاهايش 
را دو تــا دو تا با يكديگر هم‌ارز در نظر بگيرد، بايد از اعداد زوج 
براي جور كردن كفش‌هايش اســتفاده كند تا هيچ‌ پايي بدون 

كفش نماند.
هزارپا اين‌گونه از سردرگمي نجات پيدا كرد. 

نوشتة دانش‌آموز معين عبدالرحيمي-6/2

 جنگ سپيد و سياه
محمد‌پارسا خالقي

در صفحه‌ای دو ارباب حکومت می‌کردند: ســیاه سیاهيان و 
ســپید سپیديان. در بازی شــطرنج اما به جای 64 خانه، 144 
خانه یا 144=12×12 خانة مکعب یا مربع کوچک بود. آن‌ها دو 

 مرز بین 
.

 
 
 

12
6

 تا مختصات  
 
 

0
6

قلمرو داشتند؛ از مختصات 

این دو، قلمرو خیر و شــر بود. حاکم قلمرو سیاهيان x یا حاکم 
بدی‌ها و حاکم قلمرو ســپیديان ارباب Π یا حاکم خوبی‌ها بود. 
این دو قلمرو، همواره بر ســر بــردن در این بازی با هم جدال 
می‌کردند. هر حاکم 80 ســرباز داشت: شــاه، وزیر، 5 اسب، 5 
فیل، 3 قلعه، 1 غول و یک جادوگر از سربازان ویژه و 54 سرباز 
معمولي، اما قدرت اصلی هر سپاه، نه شاه، نه وزیر، نه غول، بلکه 
جادوگــرش بود. در جنگ، هر ســپاه باید برای تصاحب قلمرو 
دیگری تلاش می‌کرد. ســپیدیان که خوب بودند، علامت + و 
سپاهیان که بد بودند، علامت - داشتند. همه چیز بین این دو 
سپاه مساوی و برابر بود، به‌جز قدرت، مهارت و جان جادوگرها. 
جادوگر ســپید با 124+ جان و جادوگر ســیاه، با 119- جان 

رقیب دیرینة یکدیگر بودند.
روزی جنگی بین دو سپاه پدید آمد. طبق رسم اجداد، اول باید 

دو شاه، بعد دو وزیر و بعد جادوگران و سربازان می‌جنگیدند.
جنگ شروع شد. اول دو شاه شمشیر به دست مبارزه را شروع 
کردند. حاکم x می‌توانست نامرئی شود و حاکم Π می‌توانست 
خودش را تله‌پورت کند. حاکم x نامرئی شــد و حاکم Π مدام 
خود را در دایره‌ای به شعاع 3 متر، قطر 6 متر و مساحت 28/26 
مترمربع تله‌پورت می‌کرد تــا حاکم x نتواند فرار کند. بالاخره 
 که در نیمســاز مبداً مختصات بود،  

 
 

6
6

حاکم x در مختصات 
 به مصاف یکدیگر  

 
 

10
6

گیر افتاد. دو وزیر هــم در مختصات 
رفتند و آنگاه غول‌ها به سراغ قلعه‌های یکدیگر و خود سربازان 

رفتند.
داســتان به همین زیبایی ادامه می‌یابد به دلیل کمبود جا از 

درج ادامة آن در مجله خودداری کرده‌ایم.
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